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مقام    ن یی آن بر تب   ر ی در منابع اهل تسنن و تأث امبر ی پ   ی خلقت نور   ث ی احاد   ی و دلال   ی سند   ل ی تحل 

 در خطبه قاصعه   رمؤمنان ی قرب ام 
  *یمسعود عمران دی س

 25/06/1404تاریخ پذیرش:    1403/ 03/03تاریخ دریافت: 
 چکیده
  یاهت تسبببنن، به واکاو ی ث ی بر منابا حد   ه ی و با تا   ی ل ی تحل  - ی ف ی پژوهش با روش توصببب  ن ی ا 

آن بر   ر ی و تبثث   ی و امبام عل   اکرم   امبر یب پ   « ی »خلقبا نور   ث یب احباد   ی و دلال   ی سبببنبد 

نشبان   ها افته ی در خطبه قاصبعه پرداخته اسباز    رمؤمنان ی ام   ی مقام قرب وجود   ن یی تب 

( و ی منابا معتبر اهت تسبنن ممانند مسبند احمد، سبنن ترما   به با اسبتناد   ث ی احاد   ن ی داد ا 

نقت  ی و ابن عباس، با اسبناد متواتر معنو   ی صبحابه متعدد، از جمله سبلمان فارسب   ق ی از طر 

  ییاهت تسببنن، و همسببو   ی رجال  ی ارها ی مع  ه ی بر پا   ی سببندشببناخت   ی ها ی اندز بررسبب شببده 

(، ه یب محمبد  قبا ی محق   ی عرفبان   م ی مفباه   و مبباهلبه(   ه یب قرآن ممباننبد آ  ا  یب ببا آ  ا  یب روا  ن ی ا   یی محتوا 

مرتببه   ن ی ببه عنوان ببالاتر   « ی خطببه قباصبببعبه، »قرب نور   ت یب کردز در تحل   د ییب اعتببار آنهبا را تبث 

ب   ی معرف   امبر یب ببا پ   ی امبام عل   ی وجود   ی همجوار  سببب   ایب  ی شبببده کبه فراتر از قراببا ن 

  ،یو علو  ی نبو  ر دو نو   ی بر اشببتراک ذات  د ی با تثک  ن، ی خوانش نو  ن ی اسبباز ا  ی خ ی تار   ی همراه 

بر   ی امام عل   ی ذات   ی و برتر  ی ن ی تاو  ا ی خطبه قاصبعه، از جمله ولا   ن ی اد ی بن  م ی مفاه  د ی  مؤ 

تنها نه  ی خلقا نور   ث ی آن اسببا که احاد  انرر ی پژوهش ب   ی ر ی و جه ی صببحابه اسبباز نت   رر ی د 

 نی تر سته ی در انتصاب شا   « ی »حاما اله   ی بلاه تجل   کند، ی م   ا ی را تقو   عه ی ش  ی کلام   ی ادعا 

 ز  اسا  ا ی مقام ولا   به فرد 

 کلیدواژه 
 زای، خطبه قاصعه، ولا منانمؤامیر، مراتب قرب امبریپ  یخلقا نور
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 مقدمه .1
کوشااایاد علماژ مقاام والای حضاااف   همواره در طول زنادگاانی خوی  می  پیاامبف اعلم

م ایشاااان بف ساااایف صاااحابه را به مفدم نشاااان دهد. در این زمینه، احادیپ صاااحی  و   علی و تقدر

نقل شاده اساژم از جمله حدیپ »غدیف«، »ولایژ«، »منزلژ«، »اخور «   متواتفی از پیامبف اعلم

و »ثقلین«. آشاکار اساژ که هدف آن حضاف  از این تلاج، جلب توجه مسالمانان به مسائله ولایژ و 
 خلایژ بلایصل ایشان پز از خود، به منلور حف  اسلام ناب بوده اسژ.

گزارج  از  پیااامبف  یکی  نوری  »آیفین   بااا  احااادیااپ مفتبط  قفارگفیتااه،  توجااه  مورد  کمتف  هااای 
ه و   البلاغهنهج« اسااژ که در  و حضااف  علی اعلم و بساایاری از منابع مرتبف مکتوب امامیر

ن یایژ می  شود.اهل تسنر
 های زیف اسژ:هدف اصلی این مقاله، پاسخگویی به پفس 

ن از  و امام علی  آیا احادیپ مفبوط به »خلقاژ نوری پیاامبف « در مناابع مرتبف اهل تسااانر

 اعتبار سندی )رجالی( و تواتف مرنوی بفخوردارند؟
را باا آیاا  قفآن و مفااهیم عفیاانی تحلیال    توان پیوناد »نورانیاژ وجودی« اماام علیچگوناه می

 کفد؟
مفاتب قفب در خطباه قاصاااراه و مفااهیم بنیاادین آن تا چه اندازه با محتوای احادیپ خلقاژ نوری  

ن همسویی مفهومی دارند؟  در منابع اهل تسنر
توانناد باه عنوان شااااهادی بف »ولایاژ  می  و اماام علی  آیاا احاادیاپ خلقاژ نوری پیاامبف

 در نلام الهی تفسیف شوند؟  بدیل امیفمؤمنانتکوینی« و جایگاه بی

، تادوین  البلاغاهنهجای و باا تکیاه بف مناابع اولیاه یفیقین، باه ویژه  این پژوه  باا روج کتاابخااناه
ف بهفه گفیته    البلاغهنهجشااود. در مواردی نیز به منلور تقویژ اسااتدلال ها، از شاافوح می و آثار متأخر
تحلیلی اسااژ و از آنجا که نتایج آن قابلیژ بهفه بفداری در  -شااود. روج مقاله حاوااف، توصاایفیمی
 گیفد.ی کاربفدی قفار میها ی مختلف حوزوی و دانشگاهی را دارد، در زمفه پژوهها گفای

 توان در قالب موارد زیف دسته بندی کفد:های انجام شده در راستای مقاله حاوف را میپژوه 
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 کتاب های شرح حدیث نورانیت: 
از جملاه کتااب »نور بی اسااام« نوشاااتاه وحیاد آریاان یف کاه باه تحلیال حادیاپ نورانیاژ بف پاایاه مناابع  

 شیری پفداخته اسژ.

 مقالات مرتبط با احادیث خلقت نوری در منابع شیعه:
اثف محماد کفماانی کجور و رساااول    »آیفین  نوری امیفالمؤمنین  اماامی«،  در میفاث مکتوب 

ه می پفدازد.  چگینی، که به بفرسی سندی و محتوایی احادیپ نورانیژ امام علی   در متون کهن امامیر

در دو مدرسه کویه و قم«، نوشته امداد    بیژشناسی راویان روایا  خلقژ نوری اهل»جفیان

توران، کاه باا تمفکز بف مکااتاب حادیثی کویاه و قم، باه واکااوی سااایف نقال این احاادیاپ در مناابع شااایراه 
 پفداخته اسژ.

 : البلاغهنهجشروح 
،  13تا، ج (، ابن ابی الحدید )بی 313، ص 4، ج 1404بفخی شاااارحان، هم ون ابن میثم بحفانی ) 

تا،  ( و شااوشااتفی )بی 4۹۹، ص 7، ج 1375(، مکارم شاایفازی ) 33، ص 12، ج 1400(، خویی ) 1۹8ص 
 اند. اشاره کفده   (، در تحلیل خطبه قاصره به ابرادی از مفاتب قفب حضف  علی 2۹2، ص 1ج 

 گفدد:نوآوری مقاله حاوف در چهار مووو  ذیل، خلاصه می
ن: احیاای احاادیاپ خلقاژ نوری پیاامبف از   و امیفالمؤمنین  اساااتنااد باه مناابع اهال تسااانر

طفیق منابع مرتبف اهل ساانژ )مانند مسااند احمد، و ساانن تفمذی( با اسااتناد به راویان مورد پذیفج  
 یفیقین.

ن، با  تحلیل ساندشاناختی: ارزیابی اعتبار احادیپ نورانیژ بف پایه مریارهای علم رجال اهل تسانر
 تأکید بف مفهوم »تواتف مرنوی«.

در  وجودی  مفتبااه همجواری  بااالاتفین  بااه عنوان  نوری«م  نوری قفب: طفح »قفب  رااد  بث تبیین 
تی شارحان.  تحلیل خطبه قاصره، در تقابل با رویکفدهای سنر

پیوند خلقژ نوری با مسااائله ولایژ: ارائه خوانشااای نوین از خطبه قاصاااره و احادیپ نورانیژ به 
یا مقالا     البلاغهنهج، که تاکنون در شافوح منلور اثبا  ولایژ و خلایژ بلایصال حضاف  علی

 پژوهشی سابقه نداشته اسژ.
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 . بررسی سندی و دلالی احادیث خلقت نوری 1
علاوه بف وجود جساامی،    و حضااف  علی  طبق محتوای روایا  یفیقین، پیامبف اعلم

دارای وجود نوری نیز بوده و این نور مساتقیم، از نور خداوند خلق شاده، این دو نور با هم پیوساتهم نور  
تاا در صااالاب حضاااف     گشاااتاهواحادی بوده و باه عاالم دنیاا منتقال گفدیاده و در اصااالاب منتقال می

ب به دو قسمژ تقسیم شده اسژ. )ابن حنبل،    (662، ص2، ج1403عبدالمطلر
 بررسی سندی )اثبات تواتر معنوی بودن احادیث(. 1/1   

ه به تحقیق نگارنده، بی  از سای روایژ با عبار    های مختلف بف خلقژ نوری پیامبف با توجر

صاحابه نقل شاده اساژ و هم نین    12دلالژ دارند و این روایا ، از طفیق بی  از    منانمؤامیفو 

دا  روایی این احادیپ، بی  از ده  گفدد.باشد که خلاصه آن ذکف میها حدیپ میمویر
ژ، همانند تقسایما  علماْ شایره اساژ و خبف متواتف در  تقسایما  حدیپ متواتف در نلف اهل سانر

گفدد. صابحی صاال   گوید: »متواتف لفلی عبار  اساژ از  یک تقسایم، به لفلی و مرنوی تقسایم می
ماا الْعماال   خبف متواتفی که تماامی راویان، نساااباژ به الفااظ توایق داشاااتاه باشاااناد، مانناد: حدیپ »إنر

ا « و متواتف مرنوی عباار  اساااژ از خبفی کاه خبف یار دهنادگاان، بف لف  واحاد توایق نادارناد، بلکاه بف  باالنر
   (141، ص137۹مرنای واحدی موایقند. )صبحی صال ،  

ژ درباره شافایط خبف متواتف می نویساد: »شافایطی که در  ین عتف از حدیپ شاناساان اهل سانر نورالدر
راویان خبف صااحی  و حساان از قبیل عدالژ و وااابط بودن شاافط شااود، در راویان خبف متواتف شاافط 
نیسااژ، بلکه ملاک، شااماری اسااژ که عقل، هم آهنگی آنان را بف دروغ گفتن محال بداند. از این رو 

د، علم انهگف اهل یک شاهف که کایفند خبف دهند که با چشامان شاان آت  ساوزی و یا انفجاری را دیدا 
  (  405، ص1418به راسژ گویی آنان حاصل می گفدد«. )عتف،  

ه به ترفیف و شااخصاه های حدیپ متواتف، و با توجه به کثف  این احادیپ، و یفاوانی راویان با توجر
دا  روایی، می توان باه جفص  گفاژ کاه احاادیاپ نورانیاژ، جزْ  آن از صاااحااباه و هم نین کثف  مویار

دا    احادیپ متواتف مرنوی اساژ و در نتیجه به وامیمه همخوانی این احادیپ با متن قفآن، و ساایف مویر
گفدیمم زیفا به گفته بزرگان شاایره و ساانی،  ک تک سااندهای این روایا  بی نیاز میروایی، از بفرساای ت

ژ در سندهای آن از نلف علمی وفورتی ندارد، مخصوصا وقتی که  خبف متواتف، مفید یقین اسژ و دقر
 با قفآن نیز همخوانی داشته باشد. )همان( 
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 (و حضرت علی بررسی دلالی )نقل احادیث خلقت نوری پیامبر .1/2   

ابتدا یکی از احادیپ مشااهور که اکثف بزرگان اهل ساانژ در منابع خود از ساالمان یارساای نقل     
د، را ذکف کفده و سااپز واامن بفرساای دلالژ آن، به مطالب تکمیلی سااایف احادیپ نورانیژ از  انهکفد

ن اشاره می  کنیم.  طفیق سایف صحابه، با توجه به مدارک اهل تسنر
یفمود: »من و علیر نوری شانیدم که می   کند: از حبیب خودم رساول خدا سالمان یارسای نقل می 

، چهاارده هزار ساااال پ ی بود  ن کاه خادای عزیز و  ی هم     از آن کاه آدم را خلق کناد، ی م نزد خادای عزر و جالر
،  1403حنبل،    )ابن  گف علی«. ی َّ جزْ من شااادم و جزئی د ی ن نور را دو قسااامژ کفدم ی د، ا ی جلیل آدم را آیف 

م 50: ص 1418م ابن جوزی،  144، ص 1424م  ابن ملاازلی،  145، ص 1421م  خوارزمی،  662، ص 2ج 
بی  الحاادیااد،  ابی  ج ابن  کنجی،  117، ص ۹تااا:  ص 1404م  طبفی،  315:  الاادین  ج 1418م محااب   :3  ،

 ( 426، ص 2، ج 1417م ابن حجف ،  507، ص  1، ج 1382م ذهبی،  42، ص 1، ج 1400م حموینی، 103ص 
مشااابه متن ذکف شااده در حدیپ مشااهور ساالمان، احادیپ دیگفی از سااایف صااحابه در منابع     

مختلف اهل سانژ ذکف شاده اساژ که وامن داشاتن محتوای مشاتفک با حدیپ سالمان، اواایاتی نیز  
 کنیم:گفدد که به نکا  اشتفاک و ایتفاو آنها اشاره میدر متن آنها مشاهده می

ژ به طور مشتفک نکا  ذیل قابل استخفاج اسژ:     از مجمو  احادیپ نورانیر
م اسژ.  در ابتدای خلقژ، نور پیامبف  بوده اسژ. لذا این نور، بف خلقژ جمیع خلایق متقدر

، دارای وجود نوریر نیز میپیامبف اعلم  باشد.، علاوه بف وجود جسمیر

 از نور خداوند خلق شده اسژ.  نور مبارک پیامبف

، نور واحدی بوده اسااژ تا این که در دنیا  به دو قساامژ  با نور حضااف  علی  نور پیامبف

 اند.تقسیم شده
 ی اوای صحابه در کتب اهل سنژ ذکف شده اسژ. نکا  احادیپ دیگفی در این زمینه از طفیق سایف 

 گفدد:در قالب جدول ارائه میاحادیپ، ناقلان آنها و منابع استنادی  
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 ردیف  نکات اضافی حدیث  صحابی ناقل  منابع استنادی 

 144، ص  1424ابن الملازلی، 
 ابوذر غفاری  47، ص 1، ج 1416قندوزی، 

 در یمین عفج   و علی   وجود نور پیامبف 
 وحد  آنان تا انتقال به صلب عبدالمطلب  

1 

 146، ص 1424ابن الملازلی، 
 668، ص 2، ج 1403ابن حنبل،  
 2۹1، ص 2، ج 1416قندوزی، 

 5۹، ص 42، ج  1417ابن عساکف،  

جابف بن عبدالله  
 انصاری 

 خلقژ از نور خداوند در مقابل عفج 
انتقال نور به صلب پیامبفان و تقسیم به سه بخ :   

 عبدالله، ابوطالب و یاطمه  
2 

 314، ص  1404کنجی شایری،  
 64۹، ص 7، ج 1417ابن حجف، 
 24۹، ص 5، ج  1404مفعشی،  

 3 هزار سال پی  از دنیا  40خلقژ نور   عبد الله بن عباس 

 40، ص 43، ج 1404مجلسی،  
 عبدالله بن مسرود  127، ص  1421خوارزمی،  

 هزار سال پی  از مخلوقا   2خلقژ از نور الهی  
و عفج از نور    ها از نور پیامبف آیفین  آسمان 

 لی ع 
4 

 انز بن مالک  32ص    1ج  1422بحفانی،  
مشاهده نام محمد، علی، یاطمه، حسن و حسین بف  

 5 های عفج توسط آدم  پایه 

 36، ص  1، ج 1400حموینی،  
 ابوهفیفه  253، ص  5تا، ج  تستفی، بی 

 نور مقدس آنها به عنوان شفط خلقژ جهان 
 6 و علی   های محمود و عالی بفای پیامبف نام 

 ابو سرید خدری  315، ص  1404کنجی،  
از همه همانند بفتفی جبفئیل بف    بفتفی علی 

 ملائکه 
7 

 ، 78ص  1421خوارزمی،  
 عبدالله بن عمف  246ص  1416قندوزی ، 

 سخن گفتن خداوند در مرفاج به زبان علی 
 8 از نور خدا و علی از نور پیامبف   خلقژ پیامبف 

 42، ص  1، ج 1400حموینی ، 
 145، ص  1421خوارزمی،  

 42، ص  1تا، ج زرندی، بی 
 حضف  علی  

 انتقال نور در صلب پیامبفان تا عبدالمطلب 
 تقسیم نور به عبدالله و ابوطالب 
 حدیپ علی از من اسژ و من از علی 

9 

 عثمان بن عفان  307، ص 2، ج  1416قندوزی،  
و خلایژ  تقسیم نور به نبور  )پیامبف(  

 10 .هزار سال پی  از آدم   14خلقژ   )علی( 

 51، ص  1418ابن جوزی،  
 247، ص   5تا، ج تستفی، بی 
 246، ص 5، ج  1403احمد بن حنبل،  

 ۹6، ص  1، ج 1414صالحی،  

هزار سال پی  از   2خلقژ نور در سمژ راسژ عفج   دیگف صحابه 
 11 .انتقال نور تا صلب عبدالمطلب   خلقژ آدم 
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، در عین اشاااتفاک در مضااامون،  نکته مهم قابل توجه این که روایا  خلقژ نوری پیامبف 

اعتبااری یاا دربااره بفخی جزئیاا  باا یکادیگف اختلاف دارناد. ولی این قبیال اختلایاا  شااااهادی بف بی
هایی که از اقوال و ایرال تاریخی صاور   بودن این روایا  نیساژم چفا که به طور طبیری گزارج جرلی

ی گزارج  ا ، در جزئیا  تفاو  یا تقابل دارند، حتر هایی که از اقوال و گفیته، در عین اشاااتفاک در کلیر
گیفد، مرمولًا بف یکادیگف انطبااو کاامال نادارناد. این قبیال  ایراال مرااصااافان حااواااف نیز صاااور  می

ژ راوی، یا خطای نگارج نشااأ  بگیفد که به اختلایا ، می دی از قبیل عدم دقر تواند از اسااباب متردر
 ی اسژ.های تاریخی و روایصور  طبیری لازمه گزارج 

 . مویّد قرآنی )همخوانی احادیث خلقت نوری با آیه مباهله(1/3   
ژ، همخوانی آنها با آیه شاافیفه مباهله       ژ احادیپ نورانیر دا  روشاان و محکم بف صااحر یکی از مویر

به   پیفو دستور خداوند، به همفاه حَسنین   ( پیامبف گفامی اسلام 63اااا  5۹: 3اسژ. )قفآن کفیم 

مان«، و حضااف   ، به عااااانوان ماااااصااداو »زنان مان«، و حضااف  زهفا  عنوان مصااادیق »یفزندان 

ا مسایحیان  ، به عنوان مصاداو »جان علی  مان«، جهژ مباهله با مسایحیانِ نجفان خارج شادند. امر

شان شده بود،  عالم بودند و دیدن ایاان صااحنه، باعپ ازدیاد یقین   که به درستی گفتار پیامبف اعلم 

 ( 36۹، ص 1، ج 1385از تافس هالاک شدن، حااوف به مباهله نشدند. )زمخشفی،  
دلالژ دارد.   و حضاف  علی   مباهله، به روشانی بف مسااوا  میان پیامبف اعلم   ه آیه مبارک     

، مساوی  در جمیع کمالا  از جمله عصمژ و اولی به تصفف بودن با پیامبف   منان مؤ امیف بنابفاین،  

را   ترالی حضاف  علی  شاود کااااه حق نیز از آنجا اساتفاده می    و هم رتبه اساژ. مسااوا  با پیامبف 

 ، مرفیی نموده اساژ. اتحاد نفز دو انساان در وجود خارجی محال اساژ، پز چاره نفز رساول خدا 

( بنابف این، به جز در  ۹5، ص  141۹ای نیسااژ که آن را بف مساااوا  در همه امور حمل کنیم. )ابن طلحه،  
ه نقلیه دیگف، خارج می  طبق  را حضاف  علی   های دیگف پیامبف   شاود، ویژگی   مورد نبور  که با ادلر

ژ اسااژ، درسااژ هما  ن آیه مباهله، دارا اسااژ. مهم تفین ویژگی پز از نبور ، مقام ولایژ و رهبفی بف امر
بیان یفمود. لذا طبق این آیه شافیفه، حضاف    آن را در حدیپ منزلژ بفای علی   چیزی که پیامبف 

 ، مساوی اسژ.  خلقژ و مقام نوریر با رسول خدا  جمله در جمیع کمالا  به جز نبور ، از  علی 
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از همه اصااحاب و   کند بف این که ایفاد ذکف شااده، نزد پیامبفهم نین این آیه دلالژ می   

ژ نیز اعااااتفاف  د و انهتف بودهمسافان پیامبف محبوب به این شادر  محبوبیژ، بفخی از بزرگان اهل سانر
 (  222، ص1، ج1425م شفبینی،  33،ص3تا: جاد. )بیضاوی، بیانهکافد

و   روایاتی که درباره شأن نزول آیه مباهله وارد شده، به وووح از نااازول آیه، پیفامون پیامبف

حکایژ دارند و راویان مترددی،    ، امام حسن و امام حسین، حضف  یاطمهحضف  علی

اند. در میان اصحاب پیامبف و تابرین، بی  از بیسژ نفف این حدیپ  این احادیپ شأن نزول را نقل کفده
ژ آن را نقل کاااافدهاند و در دورهرا نقل نموده انااااد.  های برد نیز، بی  از پنجاه تن از بزرگان  اهل سنر

نفف از    52تن از اصاااحااب و    24آیاژ اللاه میلانی در کتااب اخیف ناام  (  344، ص1، ج1427)میلانی،  
ژ و ناقل این حدیپ را به تفتیب تاریخ از ساال  هجفی ذکف    1270هجفی تا ساال   227عالمان اهل سانر

 کفده اسژ.
ژ نیز ذیل آیه مباهله این داستان را، نقل کفد ثان اهل سنر د. )ابااان عاااساکف،  انهبسیاری از محدر

م سااایوطی ،    408، ص3، ج1415م طبفی،    583، ص1، ج1410م ابن شااابه،    ۹0، ص  3، ج1415
م حساااکاانی،    26، ص  4تاا، جم ابن اثیف، بی36۹، ص1، ج1385م زمخشااافی،    38، ص2تاا، جبی

 (.31۹، ص1، ج1412م ابان کثیف،  126، ص1، ج1411
ژ خود به حاوفان در شورایی که »عمف، عثمان، طلحه،    حااضف  علی بفای یادآوری حقانیر

زبیف، سرید بن زید، عاابدالفحمن باان عوف و سرد بن اباای وقاااص« بفای انتخاب خلیفه، حضور پیدا  
کفده بودند، به ناااازول آیه مباهله اشااره نموده و همه حاوافان در شاورا به این که این آیه یقط در شاأن 

( بااانابفاین، تااامام ایفادی  ۹0، ص3، ج1415نازل شده اسژ، اعتفاف کفدند. )ابن عساکف، حضفت   
 گیفند.که در این شورا حاوف بودند نیز در شمار روایتگفان این حدیپ، قفار می

را از سرد بن ابی وقاص نقل کفده و گوید،    احامد در »مسند«، حدیپ احتجاج حضف  علی

( مسلم نیز در صحی  خود از سرد بن ابی وقاص  185، ص 1تا، جسند آن نیز صااااحی  اسااااژ. )بی
( تفمذی حدیپ را مثل همان سند و با  120، ص7تا، جند. )بیکمیروایااژ را بااه صور  دیگفی نقل  

نویسد: »این حدیثی اسژ حسن و صحی ، و از این  همان عاابار  ها نااقل کفده، و درباره سند آن می



 

163 

      
      

      
     

 لیتحل
 ی سند

دلال 
و 

 ی
حاد

ا
 ثی

نور
قت 

خل
یپ ی 

مبر
ا

 در 
سنن

ل ت
 اه

ابع
من

 
 تأث

و
 ری

ر تب
ن ب

آ
 نیی

 ام
رب

م ق
مقا

ی
نان

ؤم
رم

 
صعه

ه قا
طب

ر خ
د

 

163 

( ابن حجف نیز از طااافیق دارقاااطنی از اباااوالطفیل این  5۹6، ص5، ج1403نااالف غااافیب اساااژ«. )
 (60، ص7تا، جند. )بیکمیاحتجاج را نقل  

ژ صدور آن اعتفاف نمود ژ به تواتف حدیپ مباهله و یا قطریر د. )حاکم  انهبفخی از عالمان اهل سنر
 (50، ص 4، ج1400نایشابوری،  

از آیاا  قفآن تناایی نادارد، حتی    ای ه این نکتاه نیز حاایز اهمیاژ اساااژ کاه این احاادیاپ، باا هیر آیا    
گاهی  ی شا ی امبفان پ ی در عصاف پ   امبف اسالام ی   دارد پ ی اتی که تصاف ی آ  ن نبوده و بف احوال آنان حضاور و آ

  امبفاکفمی دانسااتند که پ ( زیفا واواا  اسااژ که مفدم می 46و  44:  28نداشااته اسااژم )قفآن کفیم 

ن مفهوم  ی ا ، یادآوری ا ی ن آ ی ا آمده اساژ و منلور ا ی ، عیسای و ابفاهیم به دن ی ها برد از حضافا  موسا ساال 
ف  ی ن رساالژ ا ی ساژ، بلکه به مفدم، اهل کتاب و منکف ی سااده ن  امبف  ی اتی را که پ ی ن آ ی هد که ا د می شاان، تذکر

کند، در ا  یفاوان بفای شاااما نقل می ی امبفان را با جزئ ی پ   ی کند و ماجفاها بف شاااما تلاو  می   اکفم 

ل بف مرجزه بودن قفآن و حجتی بف ی اساژ که در آن زمان، حضاور جسامانی نداشاته، و این خود دل   ی حال 
ان   دهد.  ق خبف می ی شان اسژ که به شما از آن حقا ی ا  ژ رسالژ ی حقر

 . مویّدات روایی 1/4   
د نبیر بود، در حالی که حضاف  آدم، بین روح  1 . احادیثی که دلالژ دارد بف این که حضاف  محمر

ه حدیپ با مضااامین   و جسااد بود. ساایوطی در کتاب »الخصااایز«، ذیل آیه هفتم سااوره صحزاب، به نث
ه این احادیپ را مثل ساایوطی ذکف مشااابه، از منابع اهل ساانژ اشاااره می   کند. بساایاری از بزرگان عامر

م احمد  372، ص3، ج140۹،  یم ابن عد   6تا، ص م، بییم صبو نر3، ص1تا، جد. )ساایوطی، بیانهکفد
(،  525، ص6، ج1420م یخف رازی،  1052، ص  141۹ف،  یم ابن کث  127، ص4تاا، جبن حنبال، بی

د بودن این روایا ، از این جهژ اساژ که دلالژ بف سابقژ  60۹، ص  2تا، ج، بییشاابور یحاکم ن (. مویر
 دارد و این که خلقژ ایشان قبل از خلقژ جمیع انبیاْ بوده اسژ.    ود نوری پیامبف اکفموج

د2 از درخاژ واحاد    و حضاااف  علی  . روایااتی کاه دلالاژ دارد بف این کاه حضاااف  محمار

ژ از طفیق »جابف   ا مضاامونی واحد، در متون روایی اهل ساانر هسااتند. این روایا ، با ترابیف مختلف، امر
بن عبدالله انصااری« و »ابن عباس« و »عبدالله بن مسارود« و »ابن عمف« و »ابو سارید خدری« و »ابو  

م  317، ص 1404مکنجی شااایری،    263، ص4،ج1415،  یامامه باهلی« روایژ شااده اسااژ. )طبفان
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م زرنادی،  41، ص3، ج1382م ذهبی،  7۹، ص1424م ابن ملاازلی،    446، ص5، ج1417ابن حجف،
(  حاکم نیشاابوری برد از ذکف این حدیپ، در کتاب مساتدرک الصاحیحین کیفیژ  42، ص    1تا، جبی

ا بخاری و مسالم آن را در صاحی  خود  ساند آن را بیان می کند: »این خبفی صاحی  الاساناد اساژ، امر
 (  620، ص2، ج1418د«. )انهودروایژ ننم

اناد کاه خلقاژ این دو بزرگوار، متفااو  از هماه مخلوقاا  و قبال از  این روایاا  حکاایتگف این مطلاب
 خلقژ جمیع اشیاْ بوده اسژ.

د  . روایاتی که دلالژ دارد بف این که حضاف  علی3 اساژ و بفعکز.   از حضاف  محمر

، حدیپ مشهور »علی ر  پیفامون وحد  و اتصال و یگانگی خود با علی  تفین بیان پیامبفجامع

ی و انا مِن علی« اساژ. بدین مرنی که اعلام یفموده اساژ: »علی  از من و از جنز من و پاره  مِنر

تن من و سااخن  سااخن من و جن  با او جن  با من و پیفوزی او پیفوزی من و محبژ به او محبژ  
آید  به من و دشاامنی با او دشاامنی با من اسااژ«. این مرانی از حفف »مِن« در این حدیپ به دسااژ می

،  5، ج1354م  بیهقی ،    ۹60، ص2، ج1414که مفیاد مرناای بیاان جنز و تبریض اساااژ. )بخااری،  
، ج  1418م حاکم نیشاابوری،  537، ص1م، ج1۹۹6م احمدبن حنبل،  7۹، ص 1407م نساائی ،   8ص

( در همین مضاامون محمدبن عیساای تفمذی در  363، ص4، ج1417م خطیب بلدادی،    87، ص4
( و ابن حنبال در  44، ص1تاا، ج( و ابن مااجاه در »سااانن« )بی444، ص5، ج141۹کتااب سااانن )

باه پنج طفیق ) و متقی ه4۹7، ص16، ج1416»مساااناد«  ،  12، ج140۹نادی در »کنزالرماال« )( 
 اند.( نقل کفده1153ص

د  . روایااتی از پیاامبف4   و حضاااف  علی  کاه دلالاژ دارد بف این کاه حضاااف  محمار

  ، م   337، ص1424م ابن ملازلی شاااایری م  1110، ص3، ج1412نفز واحده هساااتند. )ابن عبدالبفر
( همین مطلاب را باه جز  5۹3، ص  2، ج1403م احماد بن حنبال،    123، ص  2، ج1417بلاذری ،

م اسژ، ذکف نموده اسژ.  بخ  آخفی که مفبوط به خلیفه دور
،  1404د. )مجلساای،  انهنقل نمود  منابع شاایری نیز این روایژ را با طفو مختلف از پیامبف   

 (308، ص  38ج  
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ژ روشان اساژم زیفا به یقین مقصاود از  د بودن دساته ساوم و چهارم این روایا ، بف احادیپ نورانیر مویر
سااژ، بلکه ی قی مثل بودن در وجود خارجی ن ی حق   ی اسااژ، مرنا   امبف ی نفز پ  ن که امام علی ی ا 

ژ امام، مساااوا  آن دو در نور وجودی اسااژ و الار دیگفان نیز می ی مفاد از نفساا  توانسااتند در آن  ژ و مثلیر
ا  اهل  ی باشاد و طبق روا می   ساهیم باشاند، در حالی که این یضایلژ، یقط مخصاوص حضاف  علی 

ژ نیز، تنها علی   ( 112، ص 142۹د. )داوری،  ی آ ی به شمار م   نفز رسول خدا  سنر

 . مویّدات عرفانی 1/5   
ه« همان وجود غیبی پیامبف اکفم ژ، »حقیقژ محمدیر   به اعتقاد عاریان شااایره و اهل سااانر

اساژ که تحژ عنوان باطن نبور  نیز از آن یاد شاده اساژ و در »عفیان اسالامی«، اصاطلاحی اساژ به 
ل از ذا  حق ن اور ترالی که در رصس همه اعیان ثابته واقع شااده اسااژ و جامع تمام اسااماْ  مرنای تریر

طور کامل    باشاد. از این حقیقژ، ساایف عوالم به ظهور رسایده اساژ. این حقیقژ، بهحسانای خدا می
، ملاهف این حقیقژ در عالم دنیا هسااتند  یقط در انسااان کامل ظهور پیدا می ، رسااول و ولیر کند. نبیر

بوده اساااژ.    و برد از ایشاااان، حضاااف  علی  تفین ملهف آن در این عالم پیامبف اکفموکامل

ه و ارتباط  73، ص1378)منصااوری،   ژ پیفامون حقیقژ محمدیر (  ابن عفبی از اعاظم عفیاْ اهل ساانر
 وید:  گ می  آن با حضف  علی

د تمام عوالم، عقل اول و اکمل ملاهف می  »حضااف  محمد باشااد« و بلایاصااله برد از  ساایر

تفین مفدم باه وجود  گویاد: »نزدیاک، در کماال تحقیق و انصااااف میبیاان حقیقاژ نوری پیاامبف

باشاد«.  اساژ که امام همه هساتی و سافر تمام انبیاْ الهی می  علی بن ابی طالب  نوری پیامبف

 (  154، ص 1تا، ج  )ابن عفبی، بی
قان مراصاف در تووای  کلام ابن عفبی نوشاته اساژ: »شایخ اکبف از این عبار  دو   یکی از محقر

، اشاافف و ایضاال خلایق  برد از پیلمبف  مرنای مهمر را ایاده نموده اسااژ: یکی این که علی

ه   اسژ، و دیگف آن که آن حضف  سفر و باطن همه انبیاسژ و انبیا ظهور وجود او هستند و حقیقژ کلیر
ی در ملاهف خلایق اساژ«.  )منصاوری،   ژ  73، ص1378ولایژ او متجلر (  بسایاری از عاریان اهل سانر

مولوی، قبیاال:  ) از  »مثنوی«  کتاااب  ص  1373در   ،752( النصاااوص«  »نقااد  در  جااامی   ،)1370  ،
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ه،  20، ص137۹( و نجم الدین رازی، در »مفصاااد الرباد«، )  275ص ( علاوه بف تایید حقیقژ محمدیر
ه باا هم    خمینیاناد. باه نلف اماام  در این مورد مطاالاب ژریی مطفح نموده ه و علویار حقیقاژ محمادیار

حدند و هف دو حقیقژ ییض منبسااط، نفز رحمانی و مقام بفزخیژ کبفی می باشااند. البته حقیقژ  متر
دی اسااژ. )خمینی،   ه در اسااتفاده و کسااب حقایق عقلی و غیبی تابع حقیقژ محمر ،  4، ج1400علویر

 (542ص

 در خطبه قاصعه . انعکاس احادیث خلقت نوری در تبیین مقام قرب امیرمؤمنان2

 یفموده اسژ:  البلاغهنهجدر خطبه قاصره  حضف  علی    

عَِ»     ضََِ َْ لِمْتُوَْسأ دَْعأ َقأ هَََِىوأ للَّ َِ َاأ سََُ رَِ  سِنَْرأ لْقأ ةَِاأ ابأ رأ ةَِیَبِالْقأ یصََأ صََِ
لْخأ ةَِاأ لأ َِ  ْ

لْمأ َاأ ةَِوأ م و شااما  بأ

ژ خویشاوندیِ نزدیَّ و منزلژ ویژ، مفا نزد پیامبف درود خدا بف او و خاندان  می دانید«. )خطبه   موقریر
234) 

جهژ شافح این یقفه، ابتدا باید ببینیم مرنای قفب چیساژ و کدام تفسایف، شاایساته این مقام     
 باشد.قفب خاص می

 . واژه شناسی »قرب«1/2   
رد« و به مرنای »نزدیکی« اسژم یفقی نمی    فب« در للژ خلاف »بث کند این نزدیکی مادی یا  »قث

مرنوی باشااد، بنابفاین در موارد گوناگونی مانند نزدیکی از حیپ زمان ، مکان، نساابژ، منزلژ به کار  
،  11، ج1408م ابن منلور،    663، ص1412م الفاغاب، 80، ص5، ج1404رود. )رک: ابن یاارس،  می
 (  226، ص۹، ج1374، المصطفوی،   82ص

ها به کار  های جسامانی به اعتبار نسابژ مکانی آنبه اعتقاد بفخی واژه قفب، ابتدا درباره پدیده   
ریژم ولی پز از آن، توساره یایژ و در غیف مکانم مانند نزدیکی از جهژ زمان نیز اساترمال شاد و می

 (  120، ص1۹، ج13۹3سپز گستفج یایژ و در حقایق غیف جسمانی نیز به کار ریژ. )طباطبایی،  
گف مطلق نزدیکی یا نو  خاصاای از آن دارای مشااتقاتی اسااژ که بیان  البلاغهنهجاین واژه در    

باشادم مانند: »اِساتِقفاب« به مرنای نزدیک به حسااب آوردن و »قَفابَه« به مرنای مطلق نزدیکی و می
فبان« به مرنای نزدیک شدن. )قفشی،    (1377، ص2، ج1377»قث

ه به آیا  قفآن و عبارا       فب« عبارتند از:می  البلاغهنهجبا توجر  توان گفژ اقسام »قث
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اماام علی1 انََِم »البلاغاهنهجدر    .    قفب مکاانیم ماانناد کلام  دُوَّ عَأ َ ةأ الَْخِرأ اَوأ نْیَأ الَدُّ َ إِنَّ

َسَِ عُدأ احِدََبأ َسِنَْوأ رُمأ اَقأ مأ اَكُلَّ هُمأ یْ أ اَ.َبأ َسأ غْرِمَِوأ َالْمأ شْرِِ.َوأ هَِالْمأ لأ َِ  ْ
اَبِمأ َهُمأ انِفففَوأ اوِتأ فأ اََسُتأ َهُمأ رَِوأ َاِْخأ نأ

انَِ تأ رَّ عْدَُضَأ اند کسای که دنیا را دوساژ دارد و «!م »دنیا و آخف  دو دشامن مختلف و دو جاده جداگانهبأ

کند و این دو هم ون مشافو و ملفب  دارد و با آن عداو  میورزد آخف  را دشامن میبه آن عشاق می
رود هف زمان به یکی نزدیک شااود از دیگفی هسااتند و انسااان هم ون کساای که میان این دو راه می

 (103گفدد«. )حکمژ:  دور می
َ.  قفب زمانیم مانند آیه شاافیفه: »2 مأ رأ اسَِحِسَََابُهُوََْاقْتأ م زمان حساااب مفدم به آنان نزدیَّ  لِل َّ

 (1:  21شده اسژ.« )قفآن کفیم  
بی یا خویشااوندیم چنانکه در ساخنان 3 اءَِبیان شاده اساژ: »  حضاف  علی .  قفب نَساَ ةَُالَْبأ أَ َّ سأ

ةِ«ََ ابأ رأ ىَالْقأ ةَِإِلأ أَ َّ َالْمأ جَُسِنأ أَ حْ
أ
ةَِأ أَ َّ ىَالْمأ ةَُإِلأ ابأ رأ َالْقأ اءِ،َوأ َالَْبْ أ یْنأ َبأ ة  ابأ رأ »دوساتی پدران سابب خویشااوندی    قأ

ژ محتاج  ژ به قفابژ« )حکمژ:  و نزدیکی میان یفزندان اسژ قفابژ به محبر  ( 1۹۹تف اسژ از محبر
قَِّم »البلاغهنهج.  سااابب قفب ومنزلژ: مثل کلام حضاااف  در 4 َتأ انَُكُل  بأ ةَُقُرْ اأ َََّ «م»نماز  الصَ

قی به خداسژ« )حکمژ:    (131سبب قفب هف متر
َ.  قفب رعاایتیم باه مرناای قفارگفیتن در مرفض احساااان و رحماژ خاداوناد، مثال این آیاه قفآن: » 5 إِنَّ

َ َالْمُْ سِِ ینأ نأ َسِّ رِیب  َهَِقأ َاللَّ تأ حْمأ  ( 56: 7«: »البته رحمژ خدا به نیکوکاران نزدیک اسژ«. )قفآن کفیم رأ

هَِ.  قفب مرنوی به حق ترالی و اولیاْ اوم مانند عبار  »6 للَّ سَُِ َاأ ضِعََِسِنَْرأ َْ لِمْتُوَْسأ دَْعأ َقأ   وأ

ةَِ یصَََأ صَََِ
لْخأ ةَِاأ لأ َِ  ْ

لْمأ َاأ ةَِوأ رِیبأ لْقأ ةَِاأ ابأ رأ ژ، مفا نزد  یَّ و منزلژ ویشاااوندیِ نزدیژ خویم و شااما موقربِالْقأ

 (234د«. )خطبه:  یدرود خدا بف او و خاندان  می دان  امبفیپ

و ماادی باه کاار      نزدیکی ییزیکی  در مرناای  بیشاااتف  ودم ولی در  ر میهف چناد کاه واژه قفب 
ترالی به مرنای  های وحیانی بیشاتف به مرنای قفب مرنوی اساژ. قفب مرنوی همان قفب به حقآموزه

کفدن خوی  از عیوب و نقایز حاصل  نزدیکی روحانی اسژ که با اترصاف خود به صفا  کمال و پاک 
ب بناده باه خادا ساااخن باه میاان می664، ص1412شاااود. )الفاغاب،  می آیاد،  ( بناابفاین وقتی از تقفر

 مقصود، رسیدن به مقام و منزلژ مفاد اسژ. 
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 . بررسی مراتب قرب در خطبه قاصعه2/2   

ةباا بیاان عباار  »  اماام علی    رِیبأَ لْقأ ةَِاأ ابأَ رأ الْقأ « در خطباه قااصاااراه، بفای تقویاژ روحیاه یااران بَِ

کند  حضاف  بود بیان میکه امتیاز منحصاف به یفدی بفای آن  خود، رابطه نزدیک خود را با پیامبف

تا همه مؤمنان راساتین، با علاقه و اخلاص بیشاتف به یفمان  گوج بساپارند. طبق بفرسای و تحقیق  
با   به شاا  مورد از قفابژ ویژه، حضااف  علی  البلاغهنهجنگارنده در احادیپ یفیقین، و شاافوح  

اشااااره شاااده اساااژ که ابتدا آنها را ذکف نموده و در نهایژ با بیان مورد هفتم اثبا     پیامبف اکفم

صاادو اساژ ولی مفاد از این    کنیم که اگف چه همه این مفاتب شاشاگانه درباره حضاف  علیمی

خاصای اساژ که از همه مفاتب دیگف بالاتف اساژ و بیانگف اثبا  خلایژ بلایصال    قفابژ خاصاه، قفابژ
 باشد.آن حضف  می

ةَِمفاتب ذکف شده در مرنا و تفسیف قفب در یقفه »    رِیبأ لْقأ ةَِاأ ابأ رأ  « عبارتند از:الْقأ

 قرب خویشاوندی 
پساف عمو بودند، پدرهایشاان بفادران اصالی از یَّ پدر و مادر    با پیامبف  حضاف  علی   

لب   ه دختف عبد المطر لب، از یَّ پدر و مادر نبودند جز زبیف که مادرج صافیر بودند و دیگف اولاد عبد المطر
 (232، ص13تا، جالحدید، بیاز یَّ پدر و مادر بودند. )ابن ابی و علی  با پدر پیلمبف

 قرب همجواری و همراهی
از زماانی آغااز شاااد کاه در دوران کودکی حضاااف     باا پیاامبف  ارتبااط حضاااف  علی   

ه پیدا شاد. ابوطالب یفزندان زیادی داشاژ و ساخژ علی ، بحفان شادید اقتصاادی و قحطی در مکر

کاه هنوز باه مقاام نبور  نفسااایاده بود، باه عبااس کاه مفد ثفوتمنادی    باه زحماژ ایتااد. پیاامبف اعلم

بود، یفمود: »بفادر  ابوطاالاب، کثیفالریاال اساااژ، همفاه من بیاا نزد او بفویم. یکی از یفزنادان  را تو  
سافپفساتی کن و یکی را من«. هف دو نزد ابوطالب آمدند و مقصاود خود را بازگو کفدند، ابوطالب گفژ:  

  من بگاذاریاد و هف یاک از ساااایف یفزنادانم را خواساااتیاد انتخااب کنیاد«، پیاامبف اکفم»عقیال را نزد  

  با رساول خدا   را بفگزید و عباس جرفف را و از آن به برد علی بن ابی طالب  ف  علیحضا 
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نشاااند در حالی که  مفا در کنار خوی  می  یفماید: »پیامبفدر این باره می  بود. حضااف  علی

خواباند،  یشافد، و در بساتف مخصاوص خود میگفیژ و به ساینه خود میکودک بودم، مفا در آغوج می
بویاند، و غذا را لقمه لقمه در دهانم  چسااباند و بوی پاکیزه خود را به من میبدن خود را به بدن من می

ه با شتف اسژ«.  گذارد، ... من همواره با پیامبفمی  (234)خطبه    1بودم چنان که شتف ب ر

 قرب تربیتی 

بود تا آنجا پی  ریژ که هنگام برثژ نور وحی را   حضااف  پیوسااته تحژ ترلیم پیامبفآن   

شاانید و حتی ناله شاایطان را که به نمود و صاادای جبفئیل را میدید و بوی وحی را اسااتشاامام میمی
عَُساَخطاب به او یفمود: » کفد و تا آنجا که پیامبف اکفممیهنگام برثژ بفخاسژ، درک   سْمأ َتأ إِنَّ أ

َ بِى  َبِ أ تأ ََْ سَ َلأ نَّ أ
أ
ىَإلََّأ رأ

أ
ىَساَأ رأ َتأ عَُوأ مأ ََْ سَ

أ
م آن ه را که من می شااانوم، می شااانوی و آن ه را که من  أ

 بینی جز اینکه پیامبف نیستی«. )همان(بینم میمی
فماید: »من پیوسااته هف روز یک  یمیاین قفب را توصاایف نموده و   طبق روایتی امام علی   

گفدید،  کفد و هف جا میشادم. هف بار با من خلو  میوارد می  خدابار و هف شاب یک بار بف رساول

دانند که با هیر  می  خداشد، با او بودم. اصحاب رسولگفدیدم و در هف موووعی وارد میبا او می

آماد. بیشاااتف آن در خااناه من، باه نزدم می  کفد. وقتی پیاامبفگوناه ریتاار نمیکز جز من، این

شاادم، با من خلو   حضااف  در برضاای از منازل  وارد میگزینی، در خانه من بود و هفگاه بف آنخلو 
بفای کفد و جز من کسااای در نزد او بااقی نمیجاا بیفون میکفد و زناان  را از آنمی و هفگااه  مااناد 

یفساتاد. هفگاه از او آمد، یاطمه و هیر یک از پسافانم را بیفون نمیکفدن با من به منزل من میخلو 
کفدم، با من ساخن  شاد، ساکو  میهایم تمام میداد و هف گاه پفسا ساخ میکفدم، مفا پاساؤال می

 (116، ص  1، ج 1407کفد«. )کلینی،  آغاز می
 

___________________________________________________________________ 
نماید. در عرب ِرگاه بخواِند بفهمانند کِ آن دو نفر  حضَّرت در این فْره از ضَّرب الم ل تاتّباع الفصَّیل اار امِّس اسَّتفاده می.  1

توان پیدا کرد کنند راسَّتی هِ کسَّی را میِمیشَِّ با ِْ و ِمراه ِسَّتند م ل رابطِ فرزند و مادری، از این ضَّرب الم ل اسَّتفاده می
 داشتِ باشد.  کِ هنان ِمراِی با پیغمبر جز علی
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 قرب ایمانی و سبقت در اسلام 
نخساتین یفد   اندیشامندان یفیقین، این اساژ که حضاف  علییکی از مساائل مورد قبول     

اند و در  ایمان آورده  از میان مفدان و حضااف  خدیجه نخسااتین یفد از میان زنان به رسااول خدا

این باره روایا  صحی  در منابع اسلامی یفیقین وجود دارد. از جمله کلام حضف  در همین خطبه که  
َالیفموده اسااژ: » َ أ ََُ س َیاَرأ أِ سِنَبِ َْ ُ َسُ وأّ

أ
ىَأ در قساامتی    منان علیمؤامیف(  1۹2« )خطبه:  لّهَِإِنِّ

ىَ، به اهمیژ این ایمان تاکید یفموده اساژم »البلاغهنهجدیگف از   َإِلأ لَُنأ سَ  أَ َبِهَِالْمُتأ لأ سََّ أَ اَتأ َسأ لأ فْضَأ
أ
َأ إِنَّ

لَِهَِ سَُ َبِرأ انَُبِهَِوأ یمأ ى،َالِْْ
الأ عأ َتأ هَُوأ انأ بْ أ هَِسَُ ل« م »همانا بهتفین وسایلهاللَّ کنندگان به خداوند  ای که توسار

 (110اوسژ«. )خطبه:    اند، ایمان به او و به پیامبفسبحانه و ترالی انتخاب نموده

از نلف اندیشامندان شایره این موواو  مورد قبول همه اساژ و به عنوان یکی از دلایل امامژ     
ی بف امامژ امیفمؤمنانبدان اسااتناد می امام علی به آیه:   شااود، به عنوان نمونه علامه حلر

بَُنأَ» رَّ َالْمُقأ ئِ أ َاُولأ ابِقَُنأ َالسََّ ابِقَُنأ السََّ عباس را ( اساتدلال نموده و روایژ ابن10: 56« )قفآن کفیم  وأ

ایمان آورد و مسلمان شد را   ، اولین یفدی اسژ که به رسول خداحضف  علیمبنی بفاینکه 

از بقیه صااحابه ثابژ نشااده    ذیل آن آورده و نتیجه گفیته اسااژ که این یضاایلژ بفای غیف علی

ی،  اسژ، پز حضف  علی  (12۹، ص137۹، امام اسژ. )حلر

ژ نیز به سابقژ ایمان      خان اهل سانر ثان و مورر بسایاری از بزرگان صاحابه و تابرین و بالتبع محدر
ژ آنها اعتفاف اشااره نموده و روایژ  حضاف  علی های بسایاری پیفامون آن نقل نموده و به صاحر

ج1407م هیثمی،  624، ص3، ج1407اناد. )رک: ذهبی،  کفده نیسااااابوری،  241، ص6،  م حااکم 
 (640، ص5تا، جم تفمذی، بی58، ص1تا، جم طبفی، بی147، ص3، ج1411

 قرب سببی 
  سااال دوم یا سااال سااوم هجفی قمفی با صاادیقه کبفی یاطمه زهفا   حضااف  علی   

گفدید، بف اساااس منابع شاایره و اهل ساانژ، این پیوند آساامانی، به   ازدواج کفد و داماد پیلمبف

مامور به اجفای آن بود و ثمفه آن پیدای  نساال اطهف و   دسااتور خدای مترال بوده و رسااول خدا

 (204، ص۹، ج1407شد. )هیثمی،  یفزندان مرصوم و ائمه اطهار
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 نثاری قرب جانشینی و جان
همگاام بود و در    براد از برثاژ و پز از اظهاار ایماان خود پیوساااتاه با پیاامبف   حضاااف  علی     

آسایبی بفساد، به عنوان نمونه،    انداخژ تا مبادا به پیامبف مواواع دشاوار جان مبارک خود را به خطف می 

را همفاهی کفد و ایتخاار »اناژ    در »یوم الادار« و روز علنی شااادن رساااالاژ تنهاا یفدی کاه پیاامبفاکفم 

ی و خلیفتی« را از جانب پیامبف  طالب نیز سااه سااال همفاه ، نصاایب خوی  نمود. در شاارب ابی وصاایر

نیز جای ایشان خوابید، و خطف را به جان خفید و با جان   بود و در شب هجف  پیامبف اکفم   پیامبف 

ها حضاااف  را یاری و همفاهی  را یاری و همفاهی نمود و برد از آن نیز در تمامی جن    خوی ، پیامبف 

را یااری و همفاهی    هاا هم ون جنا  احاد، هفتااد زخم را بف تن خفیاد تاا پیاامبف نمود و در بفخی جنا  

جاا کاه ساااف مباارک  دساااژ بف ناداشاااژ تاا آن   نماایاد، و تاا آخفین لحلاه نیز از همفاهی پیاامبف اکفم 

بود و برد از رحلژ، مفاسام تلسایل و تکفین و تدیین نیز   در لحله ارتحال روی دامان علی   پیامبف 

در    ( هم نین خطبه غدیف توساااط پیامبف اسااالام 58، ص 1تا، ج توساااط او انجام گفیژ. )طبفی، بی 

مرفیی شاااد. این   به عنوان جانشاااین پیامبف   واقراه غدیف ایفاد و در آن به یفمان خداوند امام علی 

قمفی، هنگام بازگشااژ از حجة الودا  در غدیف خم برد از نزول آیه تبلیر   10الحجه سااال ذی  18به در  خط 
یفموده اساژ: »هفکز من مولا و    ایفاد شاد. حدیپ غدیف بخشای از این خطبه اساژ که در آن، پیامبف 

نفف از صاحابه و    110مولا و سافپفساژ اوساژ«. این بخ  از خطبه را بی  از   سافپفساژ اویم، این علی 

 (   33، ص 12، ج 1400اند. )خویی،  نفف از تابرین به صور  متواتف نقل کفده  84

 قرب نوری   
همین قفب نوری و خلقتی کاه باا احاادیاپ خلقاژ نوری   تفین مفتباه قفب پیاامبف بزرگتفین و مهم     

ه شااارحان محتفم   قفار نگفیته اسااژ. با توجه به    البلاغه نهج همخوانی کاملی دارد و مع الاصااف مورد توجر
دا  آنهاا، می  توان نتیجاه گفیاژ کاه مفتباه قفب نوری یاا نزدیکی  دلالاژ صااافی  احاادیاپ خلقاژ نوری و مویار

قبل از آمدن به این دنیا، از ساایف مفاتبی که علماْ یفیقین و شاارحان   و حضاف  علی   نوری پیامبف 

  منانمؤ امیف تف اساااژ و بیانگف یضااایلژ بیشاااتفی بفای اند بفتف و مهم بدان اشااااره نموده   البلاغه نهج 

 باشد. می 
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 . بررسی اهمیت قرب نوری 3/2   
 ای بفخوردار اسژ به دلایل زیف:قفب نوری در مقایسه با سایف مفاتب قفب، از اهمیژ ویژه   

 . ریشه در خلقت الهی و تقدّس وجودی1

گفیته  گفدد. این قفب، نشااأ بازمیو امام علی  قفب نوری به خلقژ وجودی پیامبف   

از نور واحد الهی اساااژ که پی  از آیفین  جهان مادی، به عنوان نخساااتین مخلوقا ، تجلی کفده 
س ذاتی، قفب نوری را باه مفتباه هاای ماادی یاا اعتبااری )ماانناد قفاباژ  ای یفاتف از قفباساااژ. این تقادر

 دهد.نسبی یا همفاهی تاریخی( ارتقا می

 . اساس و مبنای سایر مراتب قرب2
قفب نوری، سافچشمه و بنیان دیگف مفاتب قفب )مانند قفب ایمانی، تفبیتی یا جانشینی( اسژ.     

آورناده( از  )باه عنوان نخساااتین مفد ایماان  باه پیاامبفشااا بفای مثاال: قفب ایماانی اماام علی

گیفد. به عبار  دیگف، قفب نوری حقیقژ وجودی این  جواری نوری آنان در عوالم پیشین نشأ  میهم
 دهد.ها را شکل میدو بزرگوار اسژ که سایف قفب

 . تجلّی ولایت تکوینی3
گف ولایاژ تکوینی اماام  قفب نوری، تنهاا باه مرناای نزدیکی مکاانی یاا مرنوی نیساااژ، بلکاه بیاان   

دََاساااژ. در احاادیثی ماانناد »  علی احَِ َسِنَْنَُرََوأ لِى 
َعأ اَوأ نأَ

أ
«م من و علی از نور واحادیم، این وحاد   أ

ف در عالم هساتی و رهبفی جهان کند. این در حالی اساژ  شامول امام را توجیه مینوری، مبنای تصافر
 که دیگف مفاتب قفب )مانند قفابژ نسبی( چنین دلالتی ندارند.

 . همخوانی با مفاهیم عرفانی و قرآنی4
ه به عنوان نخساتین تجلی الهی، منشاأ همه عوالم دانساته       دیر در عفیان اسالامی، حقیقژ محمر

بدیل ایشااان را در ساالسااله وجود تبیین  به این حقیقژ، جایگاه بی شااود. قفب نوری امام علیمی

 کند.می
بِعَُنِىدر قفآن نیز، آیاتی مانند »     اتَّ َفأ هأ َاللَّ َنأ ( بف محوریژ  31:  3« )قفآن کفیم قُلَْإِنَْكُْ تُوَْتُِ بُّ

 شود.تکمیل می تأکید دارد که با قفب نوری امام علی  قفب وجودی پیامبف
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 . نقش محوری در تبیین امامت5

دهد که  اسااژ. این قفب نشااان می  قفب نوری، دلیل یلساافی امامژ بلایصاال امام علی   

اسااژ. این امف،    تفاز پیامبفایشااان نه تنها در اعمال و یضااایل، بلکه در هسااتی شااناساای نیز هم

تفین یفد )یرنی اماام  دهاد کاه تنهاا شاااایساااتاهامااماژ را از یاک مقاام اعتبااری باه مقاامی تکوینی ارتقاا می
 دار آن باشد.تواند عهدهمرصوم( می

علماژ قفب نوری باه این اساااژ کاه خاداوناد آنقادر باه علی علماژ داده کاه در هماه مفاتاب قفب،  
یضاائل و مقاما  از قبیل: »علم، عصامژ، شاجاعژ، رشااد ، شاهامژ، تقوا« و حتی بالاتف از همه  

« نیز نزدیاک تفین شاااخز باه پیاامبف بوده و در هماه مقااماا  بجز    این موارد در »خلقاژ نوریر

»نبور « همطفاز پیامبف اسژ. همانطور که از بفخی روایا  دیگف اهل سنژ نیز این مرنی قابل استفاده  
یفمود: »من از خدا چیزی   خطاب به حضاف  علی  که پیامبف اکفماساژ. از قبیل این روایژ  

نخواساااتم جز آنکه مانند آن را بفای تو خواساااتم و از خدا چیزی نخواساااتم مگف آنکه خدا به من عطا 
،  11، ج  1405آنکاه باه من خبف داد کاه براد از تو پیاامبفی نخواهاد آماد« )متقی هنادی،    یفمود جز

 (407ص
  روایژ شااده اسااژ از قبیل اینکه: »علی  در این زمینه احادیپ بساایاری از پیامبف اکفم

( »او در دنیا و آخف  بفادر  112، ص7، ج1417چون روح و سااف در تن من اسااژ«  )خطیب بلدادی،  
گوشاات  از گوشااژ من و خون  از    ( م »علی602، ص11، ج140۹من اسااژ« )متقی هندی،  

جدا شاود، از من جدا شاده و هف کز از من جدا شاود از خدا جدا    خون من اساژم هف کز از علی

تیم«. )گفوه نویساندگان،    شاده اساژم من و علی ژ مسالمان حجر ،  6، ج13۹1تا روز قیامژ بف امر

 (120ص

 از طریق مراتب قرب . اثبات ولایت حضرت علی3

دارد که ساایف صاحابه از    ای به پیامبفنزدیکی ویژه  در تمام مفاتب قفب، حضاف  علی

 آن محفومند. این مفاتب عبارتند از:  
 بوده و کسی خویشاوندی    پسفعموی پیامبف   قفب خویشاوندیم تنها حضف  علی   
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 تفی نداشته اسژ.نزدیک
ملازم همیشگی پیامبف بوده   حضف  از دوران کودکی تا ویا  پیامبفقفب همفاهیم تنها آن

 اسژ.
مشااهده کفده   ذکف شاده اساژ که آن ه پیامبف قفب تفبیتیم  یقط درباره حضاف  علی

 اسژ او هم دیده اسژ و این مفتبه قفابتی بفای هی کدام از اصحاب دیگف نقل نشده اسژ.  
  نخساتین یفد از میان مفدان بوده که به رساول خدا   قفب ایمانی و اینکه حضاف  علی

 اسژ و جز حضف  خدیجه این یضیلژ طبق اذعان صحابه، بفای احدی ذکف نشده اسژ.ایمان آورده
 بوده اسژ.  داماد پیامبف قفب سببیم تنها حضف  علی

« در اوایل برثژ و هم نین حدیپ متواتف  انتَوصََیّىَوَخلیفتىقفب جانشااینی و ایتخار گفتار »

لََ » لَ َفعلىَس حضااف    ، لیاقتی اسااژ که یقط از آن« در اواخف عمف از جانب پیامبفسنَك تَس

 بوده اسژ.  علی

دلالژ دارد و از همه   قفب نوری که بدیهی اساژ به روشانی بف یضاایل خاص حضاف  علی

ن دارد.   مفاتب قفب ذکف شده مفتبه بالاتفی دارد و بف بفتفی آن حضف  بف سایف صحابه دلالژ بیر
ه به این مطالب اگف قفار باشاد پز از پیامبف، خلیفه و جانشاینی بفای آن    حضاف  از ساوی با توجر

ژ اساالامی کساای را بفای این منلور انتخاب کنند، آیا نباید شااخصاای را حق ترالی نصااب شااود، یا امر
یا نباید  حضااف  باشااد؟ آتفین شااخز به پیامبف، یا حداقل در مفحله برد از آنانتخاب کنند که نزدیک

شاأنی در خلقژ  ها و کمالا ، به ویژه همشاخصای منتخب مفدم یا منصاوب الهی باشاد که در یضایلژ
، هم ون پیامبف اعلم باشد؟ و اگف با وجود چنین شخصی، ایفاد دیگفی انتخاب شوند، آیا عقل  نوریر

بیاْ بوده سزاوارتف  اج قبل از خلقژ انشمفد؟ آیا انتخاب کسی که خلقژ نوریر چنین کاری را قبی  نمی
 اند؟  به خلایژ اسژ یا کسانی که قسمتی از عمفشان را در شفک و بژ پفستی گذرانده

عای تف بودهپایین اگفچه در عالم خارج، اشخاصی که از لحاظ یضیلژ از حضف  علی اند ادر

عاا، اثباا  نمیامااماژ داشاااتاه انادم زیفا از نلف عقال، امااماژ  کناد کاه آنهاا اماامِ حقر بودهاناد، اماا این ادر
کند و مفضاااول بف ایضااال قبی  اساااژ. اگف نصاااب و تریین امام را کار خدا بدانیم، خدا کار قبی  نمی

کشااد و اگف تریین امام را به دسااژ مفدم بدانیم، آنها نیز  بنابفاین، مفضااول را به منصااب امامژ بف نمی
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نباید مفضااول را بف یاواال تفجی  دهندم زیفا مجاز بودن این کار، در گفو آن اسااژ که یا عقل آن را روا  
داند و نه خداوند اجازه داده اساژ. آری بداند و یا خدا اجازه داده باشاد. در حالی که نه عقل آن را روا می

ا حجژ قفار داده، امامژ  هچگونه ممکن اسژ خداوندی که خالق عقل اسژ و آن را بفای همه انسان
کند؟ بنابفاین، همانطور که از آیه مباهله  مفضااول را روا بداند، در حالی که عقل به ناروایی آن حکم می

دا  قفآنی،    توان بف امامژ علیبفوشاانی می ژ نیز به واامیمه مویر اسااتدلال کفد از احادیپ نورانیر

« را  بلایصال شاخز »علیر بن صبی طالب  توان ولایژ و امامژروایی و عفیانی آن، به روشانی می

 ثابژ نمود.
ل بودن نور مبارک پیامبف   و حضف  علی  در نهایژ بایسته اسژ تاکید شود: مخلوو اور

و واسااطه ییض بودن آنها، کفف و گزایه گویی نیسااژم زیفا به اذن و قدر  الهی بوده و این دو به طور  
مساتقل از خود هیر ندارند و این نه تنها بلکه بسایار مرقول و منطقی، و منطبق با توحید یاعلی اساژم  

با ، آن قدرتی که خداوند میزیفا حق خواهد بفای کاری اعمال کند از  ترالی طبق قانون سابب و مسابر
تواند بی  کند، همانگونه که خداوند میاعمال می  یا حضاف  علی  طفیق وجود نورانی پیامبف

ا بف اسااس نلام اساباب و آیفین  از طفیق عزرائیل جان ا گیفد  یفاد را میواساطه جان ایفاد را بگیفد امر
 بدون اینکه نیازی به او داشته باشد.

 نتیجه گیری 
باا اساااتنااد باه مناابع مرتبف اهال تسااانن )ماانناد    و اماام علی  احاادیاپ خلقاژ نوری پیاامبف

 اسژ.صحابه با اسناد متواتف نقل شده  12مسند احمد، سنن تفمذی، و مناقب ابن ملازلی( و از طفیق 
و مفااهیم عفیاانی )حقیقاژ   ویژه آیاه مبااهلاه(  آیاا  قفآن )باه  باا  تطاابق محتوای این روایاا  

 کند.محمدیه(، اعتبار مضامین آنها را تقویژ می
  البلاغاه نهج»قفاباژ قفیاب« باه عنوان باالاتفین مفتباه همجواری وجودی، در خطباه قااصاااراه  

ذکف شاده اساژ. این قفب، یفاتف از قفابژ نسابی یا همفاهی تاریخی،    پیفامون حضاف  علی و پیامبف

 بیانگف اتحاد ذاتی دو نور نبوی و علوی پی  از آیفین  جهان اسژ.
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قفب نوری به دلیل ریشاااه الهی، جامریژ وجودی و کارکفد کلامی، از ساااایف مفاتب قفب )نلیف  
در    همتاای اماام علیگف جاایگااه بینسااابی، تفبیتی یاا ایماانی( بفتف اساااژ. این قفب ناه تنهاا توجیاه

رود. عبار  دیگف ای بفای نلام امامژ در اندیشااه شاایری به شاامار میخطبه قاصااره اسااژ، بلکه پایه
در اداماه خطباهم مبنی بف سااابقاژ گفیتن خود از بین ایماان آورنادگاان، باا توجاه باه    حضاااف  علی

 اطلاو آن، نسبژ به دنیا و عوالم قبل از آن، تطبیق بیشتفی با مقام نورانیژ آن حضف  دارد.
نه یک    دهد که امامژ امام علیتحلیل بینامتنی احادیپ نورانیژ با خطبه قاصاره نشاان می

 تفین یفد به مقام ولایژ اسژ.ادعای صفیاً سیاسی، بلکه تجلی حکمژ الهی در انتصاب شایسته
م وجودی امام علی بف دیگف صحابه، بفتفی ذاتی ایشان را در  احادیپ مذکور، با تأکید بف تقدر

 کنند.  ابراد علمی، اخلاقی و تکوینی اثبا  می
اند.  تف بودهپایین  اند، از لحاظ یضایلژ از حضاف  علیتمام کساانی که ادعای اخلایژ کفده

کناد و بناابفاین، مفضاااول را باه  اکنون اگف نصاااب و تریین اماام را کاار خادا بادانیم، خادا کاار قبی  نمی
کشاد و اگف تریین امام را به دساژ مفدم بدانیم، آنها نیز نباید مفضاول را بف یاوال  منصاب امامژ بف نمی

تفجی  دهنادم زیفا مجااز بودن این کاار، در گفو آن اساااژ کاه یاا عقال آن را روا باداناد و یاا خادا اجاازه داده 
 داند و نه خداوند اجازه داده اسژ.باشد. در حالی که نه عقل آن را روا می

را ناه باه عنوان مفهومی انحصااااری در کلام شااایراه،    هاا، ولایاژ تکوینی اماام علیاین یاایتاه

 کند که ریشه در متون مشتفک اسلامی دارد.  مذهبی مرفیی میای بینبلکه به مثابه آموزه
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